
 بسم الله الرحمن الرحيم

نامی است که بر یاد داشت های پراکنده خود در موضوعات  ،کشکول

 سپس یک جا جمع آوری و ،این یاد داشت هاابتدا گوناگون گذاشته ام تا 

به صورت جداگانه موضوع بندی شود.    ،در صورت لزوم  

 باطن دنيا

 آنچه در این مایده خرگهي است

استكاسه آلوده و خوان تهي   

 هیچ نه در محمل وچندین جرس

 هیچ نه در كاسه و چندین مگس

 چشمه سرابي است فریبش مخور

 قبله صلیب است نمازش مبر

 بگذر از این مادر فرزند كش

 آنچه پدر گفت بر آن دار هش

 منزل فاني است قرارش مبین

 باد خزان است بهارش مبین

283معراج السعادة ، بحث زهد ، ص   

 

 خانه عنكبوت

الذین اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بیتا و ان اوهن  مثل

البیوت لبیت العنكبوت لو كانوا یعلمون ان الله یعلم ما تدعون من دونه من 



ء وهو العزیز الحكیم. وتلك الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا شي

 العالمون

سوره عنكبوت  43تا  41  

آنچه ظاهرا خوش نما ولي بي دوام وسست باشد عنكبوت: تننده  

369فرهنگ كامل لغات قرآن، ص  

 نواب اربعة

و شیخ  ي و فرزندش محمد بن عثمانوعثمان بن سعید عمربه ترتیب 

ابوالقاسم حسین بن روح و شیخ ابوالحسن علي بن محمد سمري كه نواب 

دت بودند به معجل الله تعالي فرجه الشریف خاص حضرت صاحب الامر

هجري غیبت كبري شروع  329پس از فوت سمري در سال  .سال 74

 شده

بنا به گزارش اقبال سید بن طاوس، محمد بن عثمان ناقل دعاي افتتاح 

 است.

پس از فوت عثمان بن سعید توقیعي از جانب حضرت صاحب الامرع 

خطاب به فرزندش محمد بن عثمان صادر شده كه به روایت شیخ صدوق 

ن صورت است:و غیر او بدی  

انِـاّ لّلِّ وَ اِنـاّ الَِیـهِْ راجِعوُنَ تسَْلیما لامَْرِهِ وَ رِضا بِقضَائِهِ وَ بِفِعْلِهِ عاشَ )

ابَوُكَ سَعیدا وَ ماتَ حَمیدا فَرَحْمَهُ اّللُّ وَ الَْحَقَهُ باِوَْلِیائِهِ وَ مَوالیهِ علیهم السلام 

رَ اّللُّ  فَلمَْ یزََلْ فى امَـرِْهـمِْ ساعِیا فیما بِهِ الِىَ اّللِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اِلیَْهِمْ نضََّ یقُرَِّ

وَجْهَهُ وَ اقَالَهُ عَثرَْتهَُ وَ اجَـزَْلَ اّللُّ لكََ الثَّوابَ وَ احَـسْـنََ لكََ الْعـزَاءَ وَ رُزیـتَ 

هُ اّللُّ فـى مـنُـقْـَ  لبَِه وَ كانَ مِنْ كَمالِ وَ رُزیـنا وَ اوَْحَشَكَ فِراقهُُ وَ اوَْحَشنا فـسَـرََّ

مُ فُ سَعادَتِهِ انَْ رَزَقَهُ اّللُّ وَلدََا مِثلْكََ یخَْلُ  هُ مِنْ بَعْدِهِ وَ یَقوُمُ مَقامَهُ باِمَْرِهِ وَ یتَرََحَّ



جَلَّ عَلیَْهِ وَ اقَوُلُ الَْحَمْدُلّلِّ فاَِنَّ الانَْفسَُ طَیِّبةٌَ بِمَكانكَِ وَ مـا جَعَلهَُ اّللُّ عَزَّ وَ 

دَكَ وَ وَفَّقكََ وَ كانَ لكََ وَلیاّ وَ حافظِا وَ راعِیا (فیكَ وَ عِنْدَكَ وَ قوَّاكَ وَ عَضَّ  

به درستى كه ما براى خداییم و بازگشت ما به سوى خدا است كه تسلیم 

نمودیم امر او را و راضى شدیم به قضاء او، و پدر تو به سعادت و 

وفات نمود در حالتى كه محمود و نیكبختى تعیش ] زندگى [ نمود و 

پسندیده بود، خدا او را رحمت كند و ملحق كند او را به اولیاء و سادات و 

موالیان او علیهم السلام كه همیشه در امر ائمه دین سعى كننده بود در آن 

چـیـزهـایى كه موجب تقرب او بود به سوى خدا و ائمه دین او، خداوند 

د و جزا و اجر تو را غزشهاى او را ببخشد و لروى او را تر و تازه نمای

عطا فرماید، تو مصیبت زده شدى و صبرزیاد كند و در مصیبت او بـه تو 

ما نیز مصیبت زده شدیم و مفارقت پدرت تو را و ما را به وحشت 

انداخت . پس خداوند او را به رحمت خود مسرور فرماید در منقلب و 

و از كـمـال سـعـادت پـدرت آنـكـه مـثـل مثواى او كـه آرامـگـاه او اسـت 

تـو فـرزنـدى را بـه او روزى فـرمـوده كه خلیفه و قائم مقام او باشى به 

امر او و ترحم نمایى و طلب آمرزش كنى از براى او و من مى گویم كه 

حمد مى كنم خدا را پس به درسـتى كه قلوب شیعیان نیكو و مسرور شده 

و آنچه خداوند در تـو و در نـزد تـو قـرار داده  است به مكان و منزلت تو

اسـت و حـق تعالى تو را یارى فرماید و قوت به تو دهد و مـحـكـم 

فـرمـایـد تـو را و تـوفـیـق بـه تـو عـطـا فـرمـایـد و تـو را حـافـظ و 

  نـگـهـبـان باشد

505ص  2منتهي الامال جلد   

ه بعضي از علماء قایل به محدث قمي در مفاتیح مي نویسد: گفته شد

عصمت نواب اربعه بوده اند و مخفي نیست این بزرگواران همچنان كه 

در حیات خود واسطه بودند میان ولي عصرعج و رعیت و از جمله 

مناصب ایشان رسانیدن عرایض و رقعه هاي حاجت خلق بود به آن 



 حضرت  حال نیز به همان منصب شریف مفتخرند و باید رقاع حاجت كه

به توسط ایشان به آن حضرت برسد در شداید و سختي ها نوشته مي شود 

 چنان كه در جاي خود معلوم گردیده. 

   فصل هشتم مفاتیح، ذكرمسجد براثا ونواب اربعه. 

40شرب خمر و عدد    

عن الحسین بن خالد قال قلت للرضا ع انا روینا عن النبي ص ان من 

صباحا فقال صدقوا فقلت و كیف لا شرب الخمر لم تحسب صلاته اربعین 

تحسب صلاته اربعین صباحا لا اقل من ذلك و لا اكثر قال لان الله تبارك 

و تعالي قدر خلق الانسان فصیر النطفة اربعین یوماثم نقلها فصیرها 

اذا شرب  علقةاربعین یوماثم نقلها فصیرها مضغة اربعین یوما و هكذا

واكله  لق منه وكذلك یجتمع غذاؤهالخمر بقیت في مثانته علي قدرما خ

 وشربه تبقي في مثانته اربعین یوما.

345، ص 2علل الشرایع للصدوق، جزء   

 جای بررسی علمی دارد که واقعا اینچنین است؟

 عزت و مناعت طبع سيد الشهداء عليه السلام

صلت انهارها و اینعت تحت ابوابها و اتّ هذه الجنة قد فُ  عنه ع یاكرام انّ 

لدانهاو حورها و هذا رسول الله ص و فت وِ نت قصورها و تألّ زیّ  ثماره و

الشهداء الذین قتلوا في سبیل الله یتوقعون قدومكم و یتباشرون بكم فحاموا 

وا عن حرم الرسول. عن دین الله و دین نبیه ص  وذبّ   

محرم 11سرمایه سخن، مجلس   

 

 گفت اي گروه هر كه ندارد هواي ما



ز كربلاي ماسر گیرد و برون رود ا  

 نا داده تن به محنت و نا كرده ترك سر 

 نتوان نهاد پاي به خلوت سراي ما

 تا دست و رو نشست به خونش نیافت كس

 اذن طواف بر حرم كبریاي ما

 بر گردد آن كه با هوس كشور آمده

 سرناورد به افسر شاهي گداي ما

 ما را هواي سلطنت ملك دیگر است 

فرهماي ماكاین عرصه نیست در خور   

 یزدان ذو الجلال به خلوت سراي قدس

 آراسته است بزم ضیافت براي ما

 

امير المؤمنين عليه السلام در نجف اشرفضريح مكتوب بر اشعار   

علويات سبع ابن ابي الحديد معتزلي شارح نهج البلاغة قصيده از  

  خودم بر ضريح منورمشاهده كردم شمسي  1380سال كه 

 

ولم یفز یا من ردت له ذكاء  

نظیرها من قبل إلا یوشعب  

 یا هازم الأحزاب لا یثنیه عن

 خوض الحمام مدجج ومدرع



 یا قالع الباب الذي عن هزها

 عجزت أكف أربعون وأربع

 ما العالم العلوي إلا تربة

 فیها لجثتك الشریفة مضجع

 ما الدهر إلا عبدك القن الذي

 بنفوذ أمرك في البریة مولع

ة حاكمبل أنت في یوم القیام  

 في العالمین وشافع ومشفع

 والله لولا حیدر ما كانت

 الدنیا ولا جمع البریة مجمع

......... 

 قد قلت للبرق الذي شق الدجى

زنجیا هناك یجدع فكأنّ       

 یا برق إن جئت الغري فقل له    

 أتراك تعلم من بأرضك مودع    

 فیك ابن عمران الكلیم وبعده    

یتبع عیسى یقفیه وأحمد      

 بل فیك جبریل ومیكال وإسرا    

 فیل والملأ المقدس أجمع    

 بل فیك نور الله جل جلاله

 لذوي البصائر یستشف ویلمع

 فیك الإمام المرتضى فیك الوصي

 المجتبى فیك البطین الأنزع



 عشق شوري در نهاد ما نهاد

 

ابراهیم غزلي از فخر الدین عراقي از دیوانش " كلیات شیخ فخر الدین 

114متخلص به عراقي ص ”همداني  

 عشق شوري در نهاد ما نهاد

 جان ما در بوته سودا نهاد

گفتگویي در زبان ما فكند   

 جستجویي دردرون ما نهاد

... 

 قصه خوبان بنوعي باز گفت

 كآتشي در پیر و در برنا نهاد

 از خمستان جرعه اي بر خاك ریخت

 جنبشي در آدم و حوا نهاد

... 

ن خانه اي او را معیّ  چون نبود  

 هر كجاجا دید رخت آنجا نهاد

 بر مثال خویشتن حرفي نوشت

 نام آن حرف آدم و حوا نهاد

... 

بهر آشوب دل سوداییان   



 خال فتنه بر رخ زیبا نهاد

 تا كمال علم او ظاهر شود 

 این همه اسرار بر صحرا نهاد

 

 عدم امكان شناخت اشياء با حد و رسم منطقي و دقيق

الاشیاء عسیر) بوعلي( حد الاشیاء یسیر )ابو البركات( والوقوف علي حد 

حدود الاشیاء لیس في قدرة البشر.  في التعلیقات. قیصري در شرح 

فصوص چنین چیزي دارد كه با لوازم بینّة مي توان پي برد. الهیات اسفار  

.17ص   

ورده ایم همه این حرفها را با اضافاتي در نكته اي از هزار و یك نكته  آ

بلكه معرفت هم  كه راه منحصر به منطق و اشكال خاص آن نیست 

شهودي است و هم برهاني  اشیاء را با معرفت شهودي ممكن است 

 شناخت ولي با برهاني نه. اواخر ارشاد القلوب دیلمي حتما دیده شود.

 )استاد حسن زاده آملي سر درس اشارات(

__________________________________________  

 

ه هاي اخلاق متعاليلق واخلاق عاليه يا قل  خ    

قال علي علیه السلام  كان لي في ما مضي اخ في الله و كان یعظّمه في 

عیني  صغر الدنیا في عینه و كان خارجا من سلطان بطنه فلا یشتهي ما لا 

یجد و لا یكُثر اذا وجد و كان اكثر دهره صامتا فان قال بذّ القاءلین و نقع 

في مثله حتي یسمع  غلیل الساءلین... و كان لا یلوم احدا علي ما یجد العذر

اعتذاره و كان لا یشكو وجعا الا عند برءه و كان یقول ما یفعل و لا یقول 



ما لا یفعل و كان اذا غلب علي الكلام لم یغلب علي السكوت و كان علي ما 

یسمع احرص منه علي ان یتكلم.... فعلیكم بهذه الاخلاق فالزموها و 

ان اخذ القلیل خیرمن ترك الكثیرتنافسوا فیها فان لم یستطیعوها  فاعلموا  . 

نهج البلاغة 289حكمت   

در گذشته یك برادر خدایى )و دینى( داشتم )كه توصیفش چنین بود(: آنچه 

داد، كوچكى دنیا در نظر او بود. او از او را در نظرم بزرگ جلوه مى

یافت اشتهایش را نداشت و تحت حكومت شكمش خارج شده بود؛ آنچه نمى

زندگیش ساكت بود.  كرد. اكثر اوقاتِ یافت زیاد مصرف نمىاز آنچه مى

گفت بر گویندگان چیره بود و عطش پرسش كنندگان را فرو اگر سخن مى

...نشاندمى . 

جا كه امكان داشت عذرى داشته باشد در آن -هیچ كس را نسبت به كارش

نمودقبل از استماع عذرش ملامت نمى  

از هیچ دردى جز هنگام بهبودى شكایت نمىكرد. سخنى را مىگفت كه 

خود انجام مىداد و چیزى كه عمل نمىكرد نمىگفت. اگر در سخن گفتن 

مغلوب مىشد در سكوت، كسى بر او غلبه نمىیافت. بر شنیدن حریص 

 تر بود تا گفتن...

 بر شما باد در داشتن این اخلاق نیك، از یكدیگر سبقت گیرید و اگر 

قدرت انجام همه آنها را ندارید، بدانید انجام كمى از آن بهتر از ترك 

 بسیار است.

 

 

 

 



 (علم و دانش  تنيده به مقدسات اسلامي)

و سوم ماه مبارک رمضان ستيشب ب  

مسائل الحلال و الحرام  یشرح شرائع الإسلام ف یکتاب جواهر الکلام ف تم

 یالقدر الت لهیشهر رمضان المبارک، ل یف نیالثلثاء ثلاثه و عشر لهیل یف

بإتمام الکتاب المزبور و  نایعل تفضلیأن  هایف یالله تعال ریکان من تقد

 یانتفعنا به ف أنو  ه،یف ریرجائنا منه قبوله و العفو عما وقع منا من تقص

حسناتنا،  یف کتبهیو أن  م،یخالصا لوجهه الکر جعلهیو الآخره، و أن  ایالدن

من  نیو الأربع و الخمس نیبه درجاتنا، من سنه الألف و المأت رفعیو أن 

و الحمد لله أولا و  ه،یمهاجرها ألف ألف صلاه وتح یعل هیالهجره النبو

العاثر المقصر القاصر محمد  لفهمؤ دهیآخرا و باطنا و ظاهرا. و کتب ب

بجنته، إنه  ائهیو أسکنه مع أول برحمته یباقر تغمده الله تعال خیحسن بن الش

محمد و آله و الحمد لله  یالله عل یو صل میو المن الجس میذو الفضل العظ

نیرب العالم  

ق1266 -؟ 1200 یجواهر، محمدحسن بن باقر النجف صاحب  

 

:آورده نیشرح منظومه چن انیدر پا یسبزوار یملا هاد حاج  

الجمعة الثالث و  ومی یهذا الشرح ف دیعن تسو ریو قد فرغ المؤلف الفق 

ختم الله لنا و لاخواننا  1261من شهر رمضان المبارک من سنة  نیالعشر

.نیبمحمد و آله الطاهر رایو جعل عاقبة امورنا خ یبالحسن نیالمؤمن . 

:المیزان چنین آورده  20طباطبایي در پایان جلد  علامه  

فه في لیلة القدرالمباركة الثالثة و الكتاب والحمد لله واتفق الفراق من تألی تم

العشرین من لیالي شهررمضان من شهور سنة اثنتین و تسعین و ثلاث مأة 



بعد الالف من الهجرة  والحمد لله علي الدوام و الصلاة علي سیدنا و آله 

 والسلام

النبي صلي الله علیه و آله و سلم: بادروا الي ریاض الجنة قالوا یا  قال

لق الذكرا ریاض الجنة قال حِ رسول الله و م .  

فیض فرموده: ارید بحلق الذكر مجالس العلماء مرحوم  

ماه  23و  21در مفاتیح از شیخ صدوق در خصوص شب هاي قدر  

.رمضان نقل مي كند: ومن احیي هاتین اللیلتین بمذاكرة العلم فهو افضل  

____________________________________ 

  

 روزه و آثار آن

چه در پي مي آيد، بين ياد داشت هاي قديمي ام بود متاسفانه منبع آن 

  نكرده بودم.ياد داشت  را نقل

در جامعه بشري معمول بوده  روزه از قدیمي ترین عباداتي است كه

 هیچیك از ادیان قدیم و جدید نیست كه روزه جزء شعایر آن نباشد

انجام مي  روزه در میان اقوام مختلف و مذاهب به صورت هاي گوناگون 

خود داري از خوردن و  ،شده و مي شود. در میان جماعاتي  روزه

آشامیدن، اتصال جنسي، سخن گفتن ودست زدن به كاري است و بعضي 

دیگرترك یكي از اینها را روزه مي دانند.  شاید عجیب تر از همه انواع 

خود داري از سخن گفتن باشد این روزه میان  یعنيصمت  روزه ها روزه

بسیاري از قبایل سابق معمول بوده است  در میان بومیان استرالیا بر هر 

مدت درازي كه گاهي به یك ني واجب بود كه پس از فوت شوهرش ز

از سخن گفتن خود داري كند. در دیانت یهود قبل از مسیح  سال مي رسید

قرآن ) فاما ترین من البشر احدا  وده و آیه كریمهنیز به نحوي معمول ب



فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم الیوم انسیا( دلالت بر این معني 

 دارد.

خلاصه قدر مسلم این است كه در تمام اقوام و ملل گذشته به تصریح قرآن 

مجید وتاریخ  روزه معمول بوده  و در اسلام هم در ردیف واجبات ردیف 

ار گرفته با شرایط مخصوصي كه در رساله هاي عملیه آمده.اول قر  

اما مطب قابل بحث این است كه روزه چه اثري از نظر مادي مي تواند 

و منظور اصلي از روزه، جنبه هاي  داشته باشد گر چه از نظر واقع

معنوي و انساني روزه است اما اثرات مادي آن هم قهري است و لذا به 

مي پردازیم: تصور این كه خود داري از غذا  ذكر نمونه اي از آن

ردن ممكن است سبب تجدید قوا گردد، نامعقول به نظرمي رسد اما بر خو

خلاف این نظر، این موضوع واقعیت دارد  و براي نمونه چرچیل 

سالگي سالروز تولد خود را با نشاط  جشن مي گرفت  90معروف كه در 

دانند توانایي كار این مرد كه مدتي مي تواند بهترین نمونه باشد. همه مي 

طولاني بر وسیع ترین امپراطوري هاي جهان حكومت داشت، حیرت 

عجیبي كه در حفظ آرامش خود انگیز بوده است. خویشتن داري و توانایي 

درجه اي بود كه مي توانست  فت انگیز بود تسلط او بر خود، بهشگداشت 

پندارد و در خویشتن  فیان جدااطرابه كلي خود را از در هر مكان و زمان

فرو رود و با اراده خود بخوابد.  چرچیل غالبا به روزه هاي طولاني 

ساعت  هیچ نمي خورد  كار  48ساعت تا  24متوسل مي شد  بسا بود 

همین روزه هاي چرچیل بود كه سموم حاصل از پر  شناسان معتقدند

ه به او صفاي خوري و شكم بهم زني او را دفع مي كرد و همچنین روز

ذهن و اراده اي آنچنان مي بخشید كه مي توانست در هر حال افكار خود 

 را جمع نموده  به موضوع و منظور خاص متوجه سازد.

هم اكنون در ممالك سویس، آلمان، انگلستان و كشور هاي متحده امریكا، 

بیمارستان هایي وجود دارد كه مریض را با روزه معالجه مي كنند. روزه 



تنها روزه دار را از پا در نمي آورد بلكه آنچنان كه آن نویسنده  نه

آمریكایي ضمن بیان احساس خود شرح مي دهد: انسان در اثر روزه 

چنان خود را با نشاط و سر دماغ مي بیند كه پندارد چندین سال جوان 

.  متخصصان بهداشت معتقدند براي دفع سمومات بدن هیچ دارویي شده

رفتن نیست ومطلب مهم تر این كه از نظر علمي ثابت بهتراز روزه گ

 است كه بدن مواد مورد احتیاج خود را تا مدت یكماه روزه، دارد. 

استاد مشهوري كه از دانشمندان وظایف الاعضاء است ثابت كرده در یك 

روزه به هیچ وجه در تركیب خون اختلالي به هم نمي  30دوره روزه 

ن مطلب ثابت است كه بعد از یك دوره رسد. باز از نظر بهداشت ای

امساك و روزه  برخي مي توانند دوبرابر دورتر از سابق را ببینند و 

آواهایي را كه قبلا نمي شنیدند بشنوند و قواي فكري را نیز تقویت مي 

 كند.

دو نفر از دانشمندان وظایف الاعضاء دانشگاه شیكاگو مشاهده كردند كه 

هفته روزه، وضع مزاج نوجوان هفده ساله اي پس از دو مردي چهل ساله 

 را پیدا كرده.

دلیل این كه روزه  به نحو خارق العاده اي سمومات بدن را از بین مي 

برد این است كه در آغاز روزه و روز هاي اول، زبان بار دار مي شود 

و عرق بدن فراوان مي گردد دهان بد بو شده و گاهي از بیني آب راه مي 

این ها نشان مي دهد بدن به شستشوي كامل پرداخته. پس از سه افتد. همه 

چهار روز بوي بد دهان بر طرف مي شود  و شخص احساس سبكي و 

  خوشي خارق العاده اي مي كند.

 

 

 



 علي بن موسي الرضا عليه السلام

 

درست باشد معناي آن را   سندا  كه در احياء العلوم آمده روايت اين اگر 

ممكن است حضرت رضا ع در باره پدر و مادر خود نمي فهمم. يعني 

مگر اين كه گفته شود چنين تعابيري در فضاي  نين تعبيري بياورد؟چ

اجتماعي و فرهنگي آن زمان، قبح و زشتي را كه در زمان ما دارد  

و طنزي را هم به همرا داشته. چاشني نوعي مطايبهلطافت و نداشته و   

الرضا رحمة اّللّ علیه،كان لونه یمیل إلى و روي أن علي بن موسى ... 

و كان  و كان بنیسابور حمام على باب داره. إذ كانت أمه سوداء. السواد،

الحمامي  فأغلق م،فرّغه له الحمامي فدخل ذات یو إذا أراد دخول الحمام،

 ،اماب الحمإلى ب فتقدم رجل رستاقى و مضى في بعض حوائجه. الباب،

فظن أنه  فرأى على بن موسى الرضا. ابه و دخل،فنزع ثی و دخل، ففتحه،

و  فقام على بن موسى، فقال له قم و احمل إلىّ الماء. بعض خدام الحمام.

سمع  و اقي،فرأى ثیاب الرست فرجع الحمامي، امتثل جمیع ما كان یأمره به.

ا خرج فلم و خلاهما. فخاف و هرب، كلامه مع على بن موسى الرضا،

قال  فقیل له إنه خاف مما جرى فهرب. الحمامي. سأل عن على بن موسى،

.إنما الذنب لمن وضع ماءه عند أمة سوداء لا ینبغي له أن یهرب.  

صفحه :   8: الغزالي، أبو حامد    جلد :  سندهیإحیاء علوم الدین نو)
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آية ا... جوادي  از درس تفسير در باب رؤيت خداوند ياد داشت هايي

. 1377اسفند ماه سال  3بهمن و  27و  27در تاريخ هاي  آملي  

 

ا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِیقاَتِناَ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قاَلَ رَبِّ أرَِنيِ أنَْظُرْ إِلیَْكَ ۚ قاَلَ لَنْ ترََانيِ  وَلَمَّ

ا تجََلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبلَِ  كِنِ انْظُرْ إلِىَ الْجَبلَِ فإَنِِ اسْتقَرََّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ ترََانيِ ۚ فَلَمَّ وَلَٰ

لُ مُو رَّ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَ  ا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانكََ تبُْتُ إلِیَْكَ وَأنَاَ أوََّ سَىٰ صَعِقاً ۚ فَلَمَّ

 الْمُؤْمِنیِنَ 

سوره اعراف 143 هیآ  

امین الاسلام و زمخشري و شرح تجرید همه سؤال را از طرف قوم 

 دانسته اند درخواست بني اسراییل را مطرح كرده نه خواسته خودش را.

ست كه خواسته خودش بوده. وجه دیگر رؤیت قلبي ا  

است اما نه علي وجه التشبیه كه مجمع این را  سوم رؤیت بصري وجه

 باطل مي داند. 

از طرف قوم نمي تواند باشد بلكه خود موسي ع به دنبال شنیدن كلام، 

اگر از طرف  توقعش هم خیلي بلند و زیاد نبود. مایل شد متكلم را ببیند.

مي دید و به قوم مي گفت، نمي پذیرفتند. حضرت قوم بود بر فرض   

تَّىٰ یَرْجِعَ لَنْ نبَْرَحَ عَلَیْهِ عَاكِفِینَ حَ  قاَلوُا  لن براي نفي اكید است نه ابید. آیه

شاهد آن است.  ذكر غایت، نشانه تأكید است   سوره طه 91. إِلیَْناَ مُوسَى

 وگر نه ابد، كه غایت ندارد. این آیه نیز شاهد دیگري است:

ا اسْتیَْأسَُوا مِنْهُ خَلصَُوا نجَِیًّا ۖ قاَلَ كَبیِرُهُمْ ألَمَْ تعَْلمَُوا أنََّ أبَاَكُمْ قدَْ أخََذَ  فَلَمَّ

ِ وَمِنْ قبَْ  طْتمُْ فيِ یوُسُفَ ۖ فلََنْ أبَْرَحَ الْأرَْضَ حَتَّىٰ عَلَیْكُمْ مَوْثقِاً مِنَ اللَّّ لُ مَا فَرَّ

ُ لِي ۖ وَهُوَ خَیْرُ الْحَاكِمِینَ  مَ یأَذَْنَ لِي أبَيِ أوَْ یحَْكُ  .وسفیسوره  80 .اللَّّ  



وكذلك اساساً فرق است بین رؤیت و نظر در مورد ابراهیم ع فرموده: 

ما در باره ما انسان هاي عادي نري ابراهیم ملكوت السموات و الارض.  ا

 فرموده: اولم ینظروا في ملكوت السموات و الارض. 

اگر سؤال از جانب قوم بود باید موسي ع اینچنین مي گفت: رب ارهم 

ینظروا الیك. یا  رب ارنا ننظر الیك. نه به این صورتي كه الان هست. 

نمي آیم فرموده ري من به رؤیت در خداوند هم در پاسخ نفرموده اني لا اُ 

لن تراني تو نمي بیني  براي تو همین قدر بس است  خذ ما اتیناك و كن 

  .من الشاكرین. رؤیت، علي علیه السلام مي خواهد

فَقاَلَ یاَ أمَِیرَ الَْمُؤْمِنِینَ هَلْ رَأیَْتَ رَبَّكَ حِینَ عَبدَْتهَُ قاَلَ فقَاَلَ وَیْلكََ مَا كُنْتُ ... 

ان »فرمود  و در جایي دیگر 97صفحه 1جلد، الکافي...  مْ أرََهُ أعَْبدُُ رَباًّ لَ 

 قیالله احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار ولکن تراه القلوب بحقا

همانا خداوند از محدوده ادراک عقل خارج است همان طور که  مان؛یالا

 ینوران مانیا قتیکه به حق ییدل ها یفراتر است ول دگانیاز چشم انداز د

)نهج البلاغه( «ندیب یشده او را م  

عده زیادي از بني اسراییل در باب معرفت، اصالة الحسي بودند قالوا ارنا 

الله جهرة. لن نؤمن لك حتي نري الله جهرة. وحتي موسي ع را براي 

تثبیت نظام الهي. تعمیق معرفت ومبارزه با فرعون مي خواستند نه   

بلاغة است و روایات رؤیت را توحید صدوق اسبق و امتن از نهج ال

تا توسط اصالة   نقلهاي لم اَ آورده و افزوده: كلها صحیحة عندي و لكنّ 

.الحسي ها سؤء استفاده نشود  

بنا بر این حضرت موسي ع پس از شنیدن كلام خدا، متوقع نظر به خدا 

شد. به دنبال این تقاضا، خطاب آمد تو نمي بیني نفرمود من نشان نمي 

. او پرده ندارد حجاب ندارد منتهي گاهي حجب نوري هست. دهم خود را

با این كه بار امانت الهي را كوه تحمل نكرده ولي انسان تحمل كرده. 



معلوم مي شود اگر این جلوه بر آسمان و زمین هم شده بود  همه متلاشي 

شده بودند. فرمود اگر این تجلي كوچك و نگاه ما به كوه را تحمل كرد و 

. كوه متلاشي شد و درخواست بالاتر تو را هم خواهیم داد كردید، آن

 موسي مدهوش.  لوانزلنا هذا القرآن علي جبل لرأیته خاشعا متصدعا ...

و در جاي دیگر فرمود انا سنلقي علیك قولا ثقیلا. كوه نمي تواند ولي 

انسان مي تواند. در خواست موسي ع یا همتاي همین تجلي بوده یا بالاتر 

یقینا پایین ترنبوده.از آن،   

علامه طباطبایي رضوان الله علیه در فصل سوم  )رسالة الولایة( بحث 

مستوفایي در باب رؤیت الهي دارد و برخي ابهامات را مرتفع مي كند و 

 حقیقتا قابل توصیه است 

است بین بحث رؤیت الهي  شگفت آوریبه نظر مي رسد ارتباط وثیق و 

   و بحث وحدت وجود فافهم و تأمل. 

 

__________________________________________ 

 

 اشعاري به زبان محلي

 

 نه ایازم كه ز جو خدمت محمید كنم 

 بنده بنده روم جبه را ماهید كنم

 نه چو شیطوي حروم زده  دهم اندازم

 كه د گوش اي یكي و او یكي فیت كنم

جه سرمیه ومو دا و فرستیم به سفراخو  



 تا ز سرمیه او بهر خودم سید كنم

 نفس اماره ز یكسو شیطو از یكسو

.د میون دیته رهزن مو چتو بید كنم  

 

 

از رازهاي طول عمريکی   

 107سال دارد و همسر او  168شیر علي كه كهن ترین مرد دنیاست  

فرزند دارد. او  23سال دارد  شیر علي تا حال سه بار ازدواج كرده و 

به  10راز طول عمر را در سحر خیزي  مي داند  هر شب ساعت 

رختخواب مي رود و صبح خیلي زود از خواب بیدار مي شود  و هر گز 

بد. هنوز هم به كار هاي كشاورزي مي پردازد و وسط هاي روز نمي خوا

 هر روز یك كیلومتر پیاده راه مي پیماید 

( 14103، شماره 52اردیبهشت  30) روزنام اطلاعات،   

 

 نمي دانم از كجا ياد داشت كرده ام

 

 قم بدكي نیست از براي محصل

 لنگك گرم و كباب اگر بگذارد

 بهر عبادت حرم مكان شریفي است

نقاب اگر بگذارد خانم صاحب  

 هیكل بعضي شیوخ قدس مآب است



 عینك پر پیچ و تاب اگر بگذارد

 ساعت ده موقع مطالعه ماست 

.پینگي و چرت و خواب اگر بگذارد  

 

 خشيت عالمان الهي

فاطر 28انما یخشي الله من عباده العلماء    

باسماءه و سبحانه  والمراد بالعلماء العلماء بالله و هم الذین یعرفون الله

بها قلوبهم و تزیل وصمة الشك و القلق  ة تطمأنّ صفاته و افعاله معرفة تامّ 

ق فعلهم قولهم. ) المیزان، ج عن نفوسهم و تظهر آثارها في اعمالهم فیصدّ 

(43، ص 17  

لم جبروتي و عزتي و عن ابن عباس قال یرید انما یخافني من خلقي من عَ 

بالله اخوفكم لله. و متي قیل فقد نري من و سلطاني.  و في الحدیث: اعلمكم 

العلماء من لا یخاف الله و یرتكب المعاصي فالجواب انه لابد من ان یخافه 

لعاجل اللذة. )مجمع  مع العلم به و ان كان یؤثرالمعصیة عند غلبة الشهوة

  (407، ص 8-7البیان، ج 

 

 شوخي هاي پيامبرانه

لم للعجوز الاشجعیة یا اشجعیة لا قال رسول الله صلي الله علیه و آله و س

تدخل العجوز الجنة فرأها بلال باكیة فوصفها للنبي ص فقال والاسود كذلك 

فجلسا یبكیان فرأهما العباس فذكرهما له ص فقال والشیخ كذلك ثم دعاهم و 

طیبّ قلوبهم و قال ینشأ هم الله كاحسن ما كانوا. و ذكر انهم یدخلون الجنة 

.لونال انّ اهل الجنة جُرد مُرد مكحّ شبابا منوّرین و ق  



(148، ص1) مناقب ابن شهرآشوب، ج  

قبلّ جد خالد القسري امرأة فشكت الي النبي ص فارسل الیه فاعترف و قال 

ان شءت ان تقتص فلتقتص فتبسم رسول الله ص و اصحابه فقال اولا تعود 

(149فقال لا والله یا رسول الله فتجاوز عنه. ) همان، ص  

 

وكان نعیمان هذا مزّاحا فسمع محرمة بن نوفل و قد كف بصره  یقول ... 

الا رجل یقودني حتي ابول فاخذ نعیمان بیده فلما بلغا مؤخر المسجد قال 

ل فبال فصیح به فقال من قادني قیل نعیمان قال لله علي ان اضربه بِ هیهنا فَ 

م فقام معه ل فقفقال هل لك في نعیمان قال نعم قابعصاي هذه فبلغ نعیمان 

فاتي به عثمان و هو یصلي فقال دونك الرجل فجمع یدیه بالعصا ثم ضربه 

فقال الناس امیر المؤمنین فقال من قادني قالوا نعیمان قال لا اعود الي 

 نعیمان ابدا.

ة عسل فاشتراها منه و جاء بها الي بیت و رأي نعیمان مع اعرابي عكّ 

النبي ص انه اهداها له و مرنعیمان و عایشة في یومها و قال خذوها فتوهم 

فلما طال قعوده قال یا هؤلا ردوها علي ان لم  الاعرابي علي الباب

تحضروا قیمتها فعلم رسول الله ص القصة فوزن له الثمن فقال لنعیمان ما 

حملك علي ما فعلت فقال  رأیت رسول الله ص یحب العسل ورأیت 

(149. )همان، صیظهر له نكراً ة فضحك النبي و لم الاعرابي معه العكّ   

 

 

با اصحاب عرفي رسول الله ص هاي معاشرتنمونه اي از   

 قال ابن إسحاق: وحدثني وهب بن كیسان، عن جابر بن عبد الله، قال



خرجت مع رسول الله صلى الله علیه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع من نخل، 

سلم، قال: جعلت على جمل لي ضعیف، فلما قفل رسول الله صلى الله علیه و

الرفاق تمضي، وجعلت أتخلف، حتى أدركني رسول الله صلى الله علیه 

مالك یا جابر؟ قال: قلت: یا رسول الله، أبطأ بي جملي هذا،  وسلم، فقال

فأنخته، وأناخ رسول الله صلى الله علیه وسلم، ثم قال:  قال: أنخه، قال

شجرة، قال: ففعلت. أعطني هذه العصا من یدك، أو اقطع لي عصا من 

قال: فأخذها رسول الله صلى الله علیه وسلم فنخسه بها نخسات، ثم قال: 

 اركب، فركبت، فخرج، والذي بعثه بالحق، یواهق ناقته مواهقة

قال: وتحدثت مع رسول الله صلى الله علیه وسلم، فقال لي: أتبیعني جملك 

قال: لا، ولكن بعنیه هذا یا جابر؟ قال: قلت: یا رسول الله، بل أهبه لك، 

قال: قلت فسمنیه ]یا رسول الله[ قال: قد أخذته بدرهم، قال: قلت: لا، إذن 

تغبنني یا رسول الله، قال: فبدرهمین، قال: قلت: لا، قال: فلم یزل یرفع لي 

 رسول الله صلى الله علیه وسلم ]في ثمنه[ حتى بلغ الأوقیة، قال: فقلت

نعم، قلت: فهو لك، قال: قد أخذته، قالأفقد رضیت یا رسول الله؟ قال:   

ثم قال: یا جابر، تزوجت بعد؟ قال: قلت: نعم یا رسول الله، قال: أثیبا أم 

 بكرا؟ قال: قلت: لا بل ثیبا، قال: أفلا جاریة تلاعبها وتلاعبك! قال

قلت: یا رسول الله، إن أبى أصیب یوم أحد وترك بنات له سبعا، فنكحت 

وسهن، وتقوم علیهن، قال: أصبت إن شاء الله، أما امرأة جامعة، تجمع رؤ

إنا لو قد جئنا صرارا أمرنا بجزور فنحرت، وأقمنا علیها یومنا ذاك، 

وسمعت بنا، فنفضت نمارقها. قال: قلت: والله یا رسول الله مالنا من نمارق، 

قال: إنها ستكون، فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كیسا، قال: فلما جئنا صرارا 

ول الله صلى الله علیه وسلم بجزور فنحرت، وأقمنا علیها ذلك أمر رس

الیوم، فلما أمسى رسول الله صلى الله علیه وسلم دخل ودخلنا، قال: فحدثت 



المرأة الحدیث، وما قال لي رسول الله صلى الله علیه وسلم، قالت: فدونك، 

  فسمع وطاعه

٦9٥الصفحة  - 3ج  -ابن هشام الحمیري  -السیرة النبویة   

ع سبزوارسابقه تشي     

چنین آمده: كه از منابع معتبر به شمار مي روددر كتاب سرمایه سخن   

سلطان محمد خوارزمشاه پادشاه متصلبي بود و سني متعصبي. چون به 

سبزوار رسید دستور قتل عام داد كه شنیده بود ایشان شیعیان متعصب 

كه به حكم مصلحت هم حاضر نیستند نام یك تن از  هستند به طوري

خلفاي سه گانه را بر خود نهند. گفت سه روز مهلت مي دهم اگر یكتن 

همنام یكي از خلفا را تحویل دادید از حكم قتل عمومي صرف نظر مي 

كنم  و گرنه حكم اجرا خواهد شد. در آغاز خوشحال شدند كه از مدت 

منام خلفا را معرفي خواهند كرد ولي چون استفاده مي كنند و چند نفر ه

وارد عمل شدند دیدند هیچكس حاضر نیست نام عاریتي بر خود بگذارد و 

بروفق تقیه جان بقیه را حفظ كند. در شهر كسي را نجستند به اطراف 

قضا را در یك فرسنگي شهر دهي بود و در تون حمام ده مردي را  رفتند

دست و پا شل و فلج و كوتاه سخن  كه از چشم كور و از گوش كر و از

جسدي شبیه ذو الارواح دیدند  به او پیشنهاد كردند كه به حكم مصلحت 

براي چند دقیقه نزد پادشاه سني اقرار كند كه نام وي عمر یا عثمان یا 

سم رضا نداد و حاضر نشد به هیچ قِ  ابوبكر است  نسبت به دو اسم اول

در داد و راضي شد كه نام ابوبكر بر ولي عاقبت به قبول اسم ابوبكر تن 

خود بندد و شهري را از نابودي رهایي بخشد. تخته پاره اي آوردند و او 

و با سلام و صلوات به و القینا علي كرسیهّ جسداً   را بر آن تخته انداخته 

حضور خوارزمشاه آمدند چون آن منظره بدید بي اختیار بخندید و گفت 

گفتند پادشاه جهان به سلامت بود  آب و هواي جز این ابوبكري نداشتید 



سبزوار جز این ابوبكر نپرورد و گویي پرورش ابوبكر را هوایي دیگر 

 باید.

این داستان را مولوي در مثنوي آورده و دوستان مولانا این شعر را به  

مي آورند: سبزوار است این جهان كج مدار     ما چو سایر ل ثَ صورت مَ 

ار و زار      تو ابوبكري مجو در سبزوار       یا بوبكریم در وي خو

 كلوخ خشك اندر جویبار.

 اكنون آن ده موجود و به نام ده بد نام معروف است.

421، ص1سرمایه سخن، ج  

   

 

 احاديث جعلي

علامه امیني  شماره احادیث مجعول را بوسیله جمعي كه آنها را نام برده  

 408684  روایت ذكر كرده

276، ص4جالغدیر،   

__________________________________________ 

 از شگفتي هاي قرآن

 

و اتبعوا ما تتلوا الشیاطین علي ملك سلیمان و ما كفر سلیمان و لكن 

مون الناس السحر...الشیاطین كفروا یعلّ   

قد اختلف المفسرون في تفسیر الآیة اختلافا عجیبا لایكاد یوجد نظیره في 

رآن المجید فاختلفوا في مرجع ضمیر قوله  اتبعوا...و في آیة من آیات الق



قوله تتلوا... و في الشیاطین... و علي ملك سلیمان... ویعلمون الناس 

 السحر... و في  ملكین  و سایر الكلمات . 

و اذا ضربت بعض الارقام التي ذكرناها من الاحتمالات  في البعض الآخر 

و هي ما یقرب من الف الف و مأتین و ارتقي الاحتمالات الي كمیة عجیبة 

 ستین الف احتمال.

ب و احتمالات و هذا لعمر الله من عجایب نظم القرآن تتردد الآیة بین مذاه

و الكلام بعد متك علي اریكة حسنة متجمل في  بابلالاتدهش العقول و تحیر

اجمل جماله متحل بحلي بلاغته و فصاحته و سیمر بك نظیرة هذه الآیه و 

وله تعالي )افمن كان علي بینة من ربه و یتلوه شاهد منه و من قبله هي ق

(17-كتاب موسي اماما و رحمة. هود   

233، ص1تفسیر المیزان، ج  

_________________________________________ 

 

تر جميل يا پوشش بزرگوارانه الهيس   ،صورت انساني  

هتك سترنا افتضحنا  وكیف كان كلنا مضطرون الي ستر الله الجمیل و لو 

و من جملة ستره الجمیل هذه الصورة الانسانیة فلو كشفها و رأي الناس 

لخزینا فان صور الارواح انما تناسب الاخلاق و الصفات  صورتنا الواقعیة

فمن كان الغالب علیه صفة الغضب مثلا فصورة روحه صورة الكلب و 

ي وجه روحه و حقیقته هذه الصورة الانسانیة من جملة الاستارالالهیة عل

ستره عن اعین الناس لءلا یفتضح حتي یعالج خلقه بدواء الحلم حتي یصیر 

الغضب شجاعة فیتغیر صورة الكلب الي صورة انسان شجاع وهكذا و لذا 

كان السلف یتصفحون كل یوم صورتهم بالمرآت و غیرها حتي یطمأنوا 

الحقیقیة قد یتراي عن المسخ و التغیر و بقاء ستر الله  و هذه الصورة 



بن لبعض الاولیاء  ویرون الناس علي هذه الحالة و قد روي ان علي 

الحسین علیه السلام كشف لبعض الرواة عن صور الحجاج فما راي فیهم 

 علي صورة الانسان الا نفسین

178ص  میرزا جواد آقا ملكي تبریزي، المراقبات،  

 

  

عالم وحدتدور نمايي از تمتعات بهشتي و نمايي از   

اقرب كان اشتماله علي الكثرات  واعلم ان الوجود كلما كان ابسط و بالوحدة

اكثرو حیطته علي المتضادات اتم....سمعت من احد المشایخ من ارباب 

المعرفة رضوان الله علیه یقول ان في الجنة شربة من الماء فیها كل اللذات 

حان المختلفة و من من المسموعات بفنونها من انواع الموسیقي و الال

و سایرها من الاشكال  المبصرات باجمعها من اقسام لذات الاوجه الحسان

و الالوان و من سایر الحواس علي ذاك القیاس حتي الوقاعات و سایر 

الشهوات كل یمتاز عن الآخر و سمعت من احد اهل النظر رحمه الله تعالي 

الآخرة ان بعض الناس  یقول ان مقتضي تجسم الملكات و بروزها في النشأة

یحشر علي صور مختلفة فیكون خنزیرا و فأرة و كلبا الي غیر ذلك في آن 

واحد و معلوم ان ذلك لسعة الوعاء و قربها من عالم الوحدة و التجرد و 

تنزههاعن تزاحم عالم الطبیعة و الهیولي. فحقیقة الوجود المجردة عن كافة 

و عین  لما كانت بسیطة الحقیقة التعلقات و عین الوحدة و صرف النوریة

الوحدة و صرف النوریة بلا شوب ظلمة العدم و كدورة النقص فهي كل 

 الاشیاء و لیس بشیي منها.

44دعاي سحر، امام خمیني، ص     

 [تر، احاطه آن بر كثرات بیشتر است ]وجود هر چه بسیط 



اش بر امور متضاد شمولش بر كثرات بیشتر و احاطهتر باشد بدان، اى عزیز، كه وجود هرچه بسیطتر و به وحدت نزدیك
اند و چیزهایى كه در ظرف خارج با هم متضادند در اند در عالم دهر مجتمعتر است. امورى كه در عالم زمان متفرقكامل

وسیع اند و این به سبب اند در نشئه آخرت با هم متفقظرف ذهن با هم هماهنگ هستند. امورى كه در نشئه اول متفاوت
ها به عالم وحدت و بساطت است. شنیدم یكى از ارباب معرفت، رضوان الله تعالى علیه، ها و نزدیكى آنبودن ظرف

ها هاى مختلف( و دیدنىها )انواع موسیقى و نغمهها، اعم از شنیدنىاى آب در بهشت شامل همه لذتجرعه»فرمود: مى
هاى اند و لذتها( است. سایر حواس هم بر همین قیاسها و رنگر شكلهاى نیكو و دیگهاى حاصل از دیدار صورت)لذت

 ت نشئه خیال و بروز سلطنت آن استشوند. و این به سبب حكومهر یك به طور جداگانه و متمایز از دیگر حواس درك مى

نشئه آخرت آن است كه  ها درمقتضاى تجسم ملكات و بروز آن»گفت: نیز شنیدم كه یكى از اهل نظر، رحمة الله علیه، مى

ها در هاى متفاوت مبعوث شوند و در آن واحد به شكل خوك و موش و سگ و دیگر شكلبرخى از مردم با صورت

روشن است كه سبب این امر وسعت ظرف و نزدیكى آن به عالم وحدت و تجرد و بر كنارى آن از تزاحم عالم «. بیایند

 طبیعت و هیولاست.

گانه است از تعلق خلق و تجرد امر نیز منزه است، زیرا بسیط الحقیقه و د از جمیع تعلقات ششپس، حقیقت وجود كه مجر
عین وحدت و نور بدون آمیختگى با ظلمت عدم و كدورت نقص است. پس، همه اشیاء است در عین حال كه هیچ یك از 

 ها نیست.آن

 ( 30ص: ترجمه مرحوم فهری، ترجمه و شرح دعاى سحر، ) 

 

 

  

 

ديت حواس طبيعيمحدو  

دهم  4...مثلا چشم انواري را مي تواند ببیند كه طول موج آنها از 

دهم میكرون بیشتر نباشد و از این رو انوار ما وراء  8میكرون كمتر و از

و ما دون قرمز براي ما قابل رؤیت نیستند و همچنین گوش بنفش 

ارتعاش  16000تا  30صداهایي را مي تواند بشنود كه فركانس آن بین 

باشد و همچنین سایر ادراكات حسي داراي شرایط معیني هستند. در ثانیة  

28خود شناسي براي خود سازي، مصباح یزدي، ص  

 

 ضعف قوه تصويريه



در اثر ضعف قوه تصویریه نمي توانیم عذاب ها و ابتلاءات جهنم را 

ي تصویر كنیم و مفاد آیات و روایات مربوطه را در یابیم نظیر آن كه فرد

نمي تواند نتیجه و پي آمد دعوا و درگیر شدن با یك انسان بسیار قوي تر 

از خود را تصور كند و بي باكانه و متهورانه اقدام مي كند و آسیب 

فراواني مي بیند و ضرر و زیان زیادي را متحمل مي شود كه اگر قبل از 

اقدام، تصوري ازآن داشت رفتار دیگري مي كرد. احتمالات بسیار 

ست كه با احتمال باعث تجري بر گناه مي شود و گرنه عقلایي نی ،یفضع

جان باختن، در كوره آتش افتادن مثلا  در صد 30و حتي  50بالا مثلا 

تنور نانوایي و... باز هم اقدام كند به خصوص كه مثلا راه امن و وسیله 

 پیشگیري راحت و آساني هم در كنار و اختیار انسان باشد.

كه ضعف قوه تصویریه، نباید با شجاعت  گفته می شود در روانشناسي

)متاسفانه منبع را یاد داشت اقدام و ارتكاب بعضي كارها اشتباه شود. 

 نكرده بودم(

فرموده: قرآن این كه  

لَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لكََبیِرَةٌ إِلاَّ عَلىَ الْخَاشِعِینَ   بْرِ وَالصَّ یظَُنُّونَ الَّذِینَ   وَاسْتعَِینوُا باِلصَّ

بقرة – 46 45 أنََّهُمْ مُلَاقوُ رَبِهِّمْ وَأنََّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعوُنَ   

خاشعین كساني اند كه گمان دارند خدا و آخرت هست و مفسران گفته اند 

این ظن به معناي علم است شاید به همین جهت باشد كه اگر انسان صدق 

ع مي شود تا چه رسد به و درستي عالم غیب را احتمال بالا هم بدهد، خاش

 علم و احتمال صد در صد كه معصوم مي شود.

مگر این كه قابلیت و شایستگي هدایت را از دست داده باشد كه در آن 

راه انكار و كفر و باز هم  ،صورت با وجود یقین به حقایق عالم غیب

 مخالفت را در پیش مي گیرد: 

ا ۚ فاَنظُر کَ أنَفسُُهُم ظُ  قنَتَهایبِها وَاستَ  وَجَحَدوا نَ یکانَ عاقِبَةُ المُفسِد فَ یلمًا وَعُلوًُّ  



 

که در دل به  یانکار کردند، در حال یظلم و سرکش یآن را از رو و   

  داشتند! پس بنگر سرانجام تبهکاران )و مفسدان( چگونه بود! نیقیآن 

.14 هیسوره نمل آ  

 

 

 

و  نا مفهومغریب و اشناخته بودن وجودي انسان، حكایت نپیچیدگي و

ي است به قول ابو سعید ابو الخیر: شگفت انگیز  

و نه من یاسرار ازل را نه تو دان  

و نه من یحرف معما نه تو خوان نیو  

من و تو یاز پس پرده گفتگو هست  

و نه من یپرده در افتد نه تو مان چون  

   

گناه در روايات دنيوی و اخروی راثبرخی آ  

 

العبد یسأل الله الحاجة فیكون من شأنه  انّ  عن ابي جعفر علیه السلام قال

قضاؤها الي اجل قریب او الي وقت بطيء  فیذنب العبد ذنبا فیقول الله 

ض لسخطي و اها فانه تعرّ تبارك و تعالي للملك لا تقض حاجته و احرمه ایّ 

(401، ص 3ي ) اصول كافي، جاستوجب الحرمان منّ   



یذنب الذنب فیحرم صلاة اللیل و ان عن ابي عبد الله علیه السلام ان الرجل 

(402ین في اللحم ) همان، ص العمل السيّء اسرع في صاحبه من السكّ   

عن ابي عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله ص ان العبد لیحبس علي 

الي ازواجه في الجنة یتنعمّن. ) همان( ذنب من ذنوبه مأة عام وانه لینظر  

 

غيبی نا رساستام حقايق قالب حروف و کلمات  براند  

سع فی جلابیب الاذواق و معارف المقامات لا یَ  علومَ  انّ  ... والحقّ 

عرفق لم یَ ذُ ه  و من لم یَ الحروف والکلمات علی ما هو حقّ   

د التشویق.و غرض الاکابر المعروفین عن التسوید و الترقیم مجرّ   

(4)ایقاظ النایمین، ملا صدرا، ص  

 6وچاپ شده صفحه  ام بنام" چرا نماز" تدوین کردهاینجانب در کتابی که 

 در ضمن مباحثی، چنین آورده ام:

ورایی چنین اند یعنی در قالب الفاظ و کلمات ... اصولا تمامی مفاهیم ما

 محدود مادی قابل تبیین دقیق و کامل نیستند به قول شبستری:

 معانی هر گز اندر حرف ناید 

 که بحر قلزم اندر ظرف ناید

 ، سبب نظم کتاب(2شن راز، شماره ) گل

 و به قول شاعر عرب:

 الا ان ثوبا خیط من نسج تسعة 

 و عشرین حرفا عن معانیه قاصر

 (102)الالهیات، جعفر سبحانی، ص 



 وهیچ ذهنیتی از آنها جز با پاره ای تشبیه ونظیرسازی  یا قیاس وتمثیل  

از پیامبر ص  هایی از زندگی طبیعی، نمی توان داشت  مثلا در روایتی

 چنین آمده:

های بهشتیان دراین عالم  به نمایش در آید مردم دنیا )  اگر لباسی از لباس 

به دلیل ظرفیت محدود وناقص عالم طبیعت ( یارای  دیدن آن را نداشته 

ة الداعی، احمد بن فهد واز شدت خوشی و لذت نگاه به آن می مردند. ) عدّ 

( نویسنده کتاب پس از نقل 1350، دار الکتاب، نشر 109 -ی، صحلّ 

روایت، اضافه می کند: اگر لباس بهشتیان دارای چنین جاذبه مدهوش کننده 

ای است موجوداتی که آن لباس را می پوشند ودر خدمت بهشتیان اند، 

 چگونه خواهند بود؟ 

 سپس روایتی را از علی ع می آورد که:

توصیف شده ومی شود، های بهشتی را که برای ما  اگر با چشم دل نعمت 

تصور نمایی  از شدت شوق واشتیاق، جان خواهی داد وبه شوق عبور از 

ها، مجاور اهل قبور می گشتی.  عالم طبیعت وزودتر رسیدن به آن نعمت

 سپس روایت دیگری را می آورد:

عیانه اعظم   شیی من الاخرةشیی من الدنیا سماعه اعظم من عیانه و کلّ  کلّ 

 (109 من سماعه)همان ص

شنیدن آنچه مربوط به دنیاست پر جاذبه تر وبزرگتر از دیدن آنهاست ولی  

 در امور آخرت دیدنش بزرگتر وجاذب تر است از شنیدن آنها. 

ضرب المثل "شنیدن کی بود مانند دیدن" در مورد منازل  ،در حقیقت

 صادق است.کاملا ومراحل پس از مرگ 

ودر پایان، این روایت را آورده: اعددت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن  

 سمعت ولا خطر علی قلب بشر.



هایی مهیا وآماده کرده ام که هیچ گوشی  ها ولذت برای بندگانم نعمت

 نشنیده وهیچ چشمی ندیده ودر دنیا به قلب ودل هیچکس  خطور نکرده

 .وبرای احدی قابل تصور نیست

  

نگيشيريني گرس  

في خطابات الله تعالي نبیهّ ص لیلة المعراج: ... ویكون قرّة عینه الجوع 

...یا احمد لو ذقت حلاوة الجوع والصمت و الخلوة... ) ارشاد القلوب 

(249دیلمي، ص  

کان لی فیما مضی اخ فی الله... و کان خارجا من سلطان بطنه فلا یشتهی 

  ( نهج البلاغة 289حكمت  )ما لا یجد و لا یکثر اذا وجد...

 شرط تاب آوري ايمان در سختي ها

د كه اول در قلب راسخ نشود و جزء ذات انسان نگردعقاید و علوم اگر 

وبعد مي فرماید  هم درجات  انفال( 4لهم درجات عند ربهم )  مي فرماید 

اگر  .خودشان درجه مي شوند، آل عمران( بعد از رسوخ 163) عند الله

، همه چیز فراموش چنین نشود عند الموت و از شدت هول و هراس آن

و ظاهري بوده، زایل عوام از دنیا مي رود. آنچه عاریتي انسان مي شود و

راسخ و راستین است باقي مي ماند.  در طول مسافت بعد  مي شود و آنچه

علوم و معارف از خیلي ها  رگ تا ورود به به صحنه قیامت، ایناز م

ایل مي شود. ) جوادي آملي سالگرد مرحوم رباني در مدرسه فیضیة(ز  

آیه اول سوره حج  شاید اشاره به همین مطلب باشد: ان زلزلة الساعة 

 شیي عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت....

 

 



 نکته ای در باب صبر اباعبدالله عليه السلام

ت من صبرک بَ جَ شده که: عَ از ناحیة مقدسة امام عصر علیه السلام وارد 

السماء ملایکةُ   

( 335)منهاج الدموع، ص  

 

عباس بن علي عليه السلام   

 

وابوالفضل العباس علیه السلام كان شجاعا في جسمه و شجاعا في ... 

نفسه. في لیلة العاشورا سأل الشمر عن ابن سعد ما تفعل غدا بالحسین و 

فع الامر و الامر سهل  قال یرتعسكره قال مع كثرتنا و قلتّهم سنقتلهم و 

ذلك  معهو في الصفین كان ابن ثلاثة عشر سنین و فیهم العباس  انّ  اخطأت

.الان هو ابن خمسة و ثلاثون فما تفعل بهانهزم جیش معاویه و  

لو اذن له الحسین علیه السلام في الحرب و المقاتلة لتأخّر الشهادة عن 

للاطفال و غدروا مع ذلك في قتله كما ه خرج لیطلب الماء العاشوراء  ولكنّ 

.لما استطاع احد ان دني منه غدروافي قتل مسلم بن عقیل و الاّ   

 لو كان سیفه في یدیه لما دني منه احد

وشجاعته النفسیة یظهر من وروده الي الشریعة و عدم شربه الماء مع شدة 

 عطشه لتذكره عطش اخیه و اولاده  و اشجع الناس من غلب هواه

كربلایي در مدرسه آقاي گلپایگانيمرحوم آقای  خنرانيس  ) )  

  

خواست آب بنوشد:  یتشنه بود، م زیمشک را پر از آب کرد، خود ن... 

; 159الاحمر، ص  تیالماء; )کبر یومن معه فرق نیفذکر عطش الحس»



و همراهان  افتاد،  نیحس یتشنگ ادی( سپس به 258ص  خ،یمنتخب التوار

:خود خطاب کرد هو ب«  ختیپس آب را ر  

یهون نینفس من بعد الحس ای   

یلا کنت ان تکون وبعده   

وارد المنون نیالحس هذا   

نیبارد المع نیتشرب و  

ینیما هذا فعال د تالله  

 هیعل نیاو ]حسوذلت بر تو باد و بعد از یخوار نیبعد از حس نفس یا

در آستانه مرگ قرار گرفته و  نیحس ،یتا زنده بمان یباش دیالسلام[ تو نبا

من  نیدمقتضای کار  نیبه خدا قسم ا ؟ینوش یتو آب خنک و گوارا م

ستین  

( 345، ص 2ج  خ،یناسخ التوار ) 

 انیبردند، در م دیزیغارت شده کربلا را به شام نزد  لیکه وسا یهنگام

همه پرچم  دندیو حاضران در مجلس د دیزیبود .  یآنها پرچم بزرگ

 نیا»: دیپرس دیزیآن سالم است .  رهیدستگ یول ده،یسوراخ و صدمه د

از  دیزی« .  یعباس بن عل»گفته شد: « کرد؟ یحمل م یپرچم را چه کس

:از آن پرچم سه بار برخاست و نشست و گفت لیتعجب و تجل یرو   

 یالتّ  دیقبض المن الطعن والضرب الا مِ  سلمیه لم م فانّ لَ هذا العَ  یال انظروا

.تحمله  

از  یی[ جاریو زدن ]شمش زهی]که بر اثر صدمات[ ن د،یپرچم بنگر نیبه ا 

 یآن که ]پرچمدار[ آن را با دست حمل م رهیآن سالم نمانده جز دستگ

   کرده است



پرچم، نشان از آن دارد که پرچمدار تمام ضربات  رهیماندن دستگ سالم

پرچم  یکرده ول یتحمل م شده یرا که بر دستش وارد م ریو شمش زهین

   را رها نساخته است

; لعن هیوفاء الاخ لاخ کونیعباس، هکذا  ایاللعن  تیاب»گفت:  دیزی آنگاه

[  ستیتو ن بندهیعباس! ]و ناسزا ز یا ی]و ناسزا[ را از خودت دور ساخت

.برادر نسبت به برادرش ی[ وفاداریاست ]رسم و معنا نیچن نیا  

و سوگنامه آل محمد  288، ص 1ج ابو الحسن علي ندوي، و تمدن، نید)

(300ص محمد محمدي اشتهاردي، و آله، هیالله عل یصل  

  

اولين و آخرين و طبعا مهم ترين سخن  ،پس از مرگ یو زندگ تيابد

  صپيامبراکرم 

 

آغاز دعوت رسول خدا ص با دعوت از بستگان نزدیک خود بود و در 

معاد و حیات پس از مرگ را مطرح و  اولین نشست و آغاز سخن بحث

الراید لا یکذب اهله والله الذی لا اله الا هو انی رسول الله  تأکید نمود : انّ 

موتن کما تنامون و لتبعثن کما ة والله لتة و الی الناس عامّ م خاصّ الیک

ها الجنة ابدا و النار ابدا.تستیقظون و لتحاسبن بما تعملون و انّ   

عیت به کسان خود دروغ نمی گوید  به خدایی که جز هیچگاه راهنمای جم

او خداوندی نیست من فرستاده او به سوی شما وعموم جهانیان هستم. ای 

من شما بسان خفتگان می میرید و همانند بیدار  و وابستگان خویشان

شوندگان زنده می گردید و به کردار خود محاسبه خواهید شد و در نهایت 

هنم همیشگی خواهد بود.) فرازهایی از تاریخ یا بهشت دایمی و یا ج



، ص 1-به نقل از سیره حلبی، ج 103پیامبر اسلام، جعفر سبحانی، ص

321 )  

 281این از یکسو از سوی دیگر علامه طبرسی در مجمع البیان ذیل آیه 

بقرة می نویسد: این آخرین آیه ای است که بر رسول خدا ص نازل شده و 

. سپس از مفسران ع خاص قرار گرفتهضدر این مو ،به راهنمایی جبرییل

  " تونت و انهم میّ دیگر نقل می کند که پس از نازل شدن آیه  "انک میّ 

رسول خدا ص فرمود ای کاش می دانستم مرگ من کی واقع می شود  

سپس سوره " اذا جاء نصر الله و الفتح" نازل شد از آن پس رسول خدا 

د پس از اندکی سکوت  می فرمود ص بین تکبیر نماز و قراءت حم

سبحان الله وبحمده استغفر الله و اتوب الیه. به ایشان عرض شد شما قبلا 

اینگونه نمی گفتید پاسخ داد از درون خود آوای رحیل می شنوم و سپس 

گریه شدیدی نمود عرض شد یا رسول الله با وجود آن که خداوند گناهان 

قرار داده از مرگ می ترسید و می گذشته و آینده تو را مشمول مغفرت 

گریید فرمود آگاهی از هول و هراس و نیز تنگی و ظلمت قبر و لحد و 

، 2-1) مجمع البیان، جامت را چه کنم یمواقف هراسناک و هول انگیز ق

بقرة نازل شد:  281پس از مدتی و نزول آیاتی دیگر، آیه  (394ص

 یه است که از آسمان نازل شدهواتقوایوما ترجعون فیه الی الله. که آخرین آ

روز هم  7روز و  9روز قبل از رحلت پیامبر ص بوده و بعضی  21و 

.دانسته اند  

بدین گونه بزرگ ترین هشدار و زنگ خطر و حرف و سخن اول و آخر 

خدا و رسول و وحی قرآنی، معاد و روز جزا و سر نوشت پس از مرگ 

ز که خطری بسیار بزرگ دلسو. انبیاء واولیاء بسان پدری انسان است

 و احساس می کند وسنگین را برای عزیز ترین فرزند غافل خود می فهمد

و می کوشدبه بهترین و سریع ترین شکل ممکن، عمق و و وسعت خطر 

 ل مناسب نماید،به عکس العم و او را  وادار منتقل و منعکس را به وی



که در را عملی آنچه از دستشان بر می آمده و هر گونه سخن و تعبیر و 

. مثلا این تعبیر از به کار گرفته اند این جهت مفید و مؤثرمی دانسته اند

مومی، دقیقا رسول خدا ص پس از دعوت بستگان و هنگام دعوت ع

بیانگراین حقیقت است  روزی در کنار کوه صفا روی سنگ بلندی قرار 

ی زنگ گفت: یا صباحاه ) عرب این کلمه را به جاگرفت و با صدای بلند

خطر به کار می برد و گزارش های وحشت آمیز را نوعا با این کلمه 

پیامبرص جلب توجه کرد  گروهی از قبایل مختلف آغاز می کرد ( ندای 

مردم  هر قریش به حضور وی شتافتند حضرت رو به جمعیت فرمود ای 

گاه من به شما گزارش دهم که پشت این کوه صفا دشمنان شما موضع 

تصدیق می کنید همگی و قصد جان و مال شما را دارند  آیا مرا گرفته اند 

سپس فرمود  را ما در طول زندگی از تو دروغی نشنیده ایمگفتند آری  زی

ای گروه قریش خود را از آتش نجات دهید من برای شما در پیشگاه خدا 

. سپس من شما را ازعذاب دردناک می ترسانم  م دهمانمی توانم کاری انج

موقعیت من همان موقعیت دیده بانی است که دشمن را از نقطه افزود 

دوری می بیند فورا برای نجات قوم حود به سوی آنها شتافته و با شعار 

مخصوص  یا صباحاه آنان را از این پیشامد با خبر می سازد. ) فراز 

، 1، به نقل از سیره حلبی، ج106هایی از تاریخ پیامبر اسلام، ص 

( 321ص  

کم غیبه مما طوی عن ؤمنین ع نیز می فرماید: لو تعلمون ما اعلمامیرالم

و  تلتدمون علی انفسکماذا لخرجتم الی الصعدات تبکون علی اعمالکم و

ت کل امرء منکم نفسه علیها و لهمّ لترکتم اموالکم لا حارس لها ولا خالف 

، صبحی الصالح (116. ) خطبه لا یلتفت الی غیرها  

مهم ترین ذکار و توجه دادن به آن واقعه عظیم و اینها همه اخبار و ت 

خبری است که در انتظار تمامی انسان هاست و هر کس مختصر سر 



، در صد کم احتمال صدق و سپردگی به عقل و مقتضای آن داشته باشد

 وقوع آن را هم منجّز و تکلیف ساز می داند. 

چوجه قابل خطری با این شمول و وسعت که پس از وقوع و ابتلاء، به هی

تدارک و جبران نیست، جای آن دارد که با دقت و وسواس بدان ترتیب 

بزرگ مسیحی در اندیشه اثر داده شود و به قول پاسکال عارف و متکلم 

و  به مقتضای صدقبر سر آن شرط ببند و شرط بندی معروف خود، 

ن پای بند و ملتزم باش  اگر بردی همه چیز را برده و اگر باختی ثبوت آ

. ) جهان غیب و غیب جهان، بهاء الدین چیزی را از دست نداده ای

( 20خرمشاهی، ص   

حسن ختام مطلب، بیان نغز و زیبا و معروف امام هشتم ع است در بحث 

با فردی مادی و منکر مبدأ و معاد : اگر حق با شما باشد که قطعا چنین 

از مواهب  فعلا همه .نیست آیا جز این است که ما و شما مساوی هستیم

زندگی بر خورداریم و اعمال و مناسک مذهبی ما، پس از مرگ ضرری 

ولی اگر حق با ما باشد که قطعا چنین است آیا جز برای ما نخواهد داشت 

این است که ما نجات یافته ایم و شما به هلاکت ابدی دچار و گرفتار 

  ( 36، ص 3.) بحار الانوار، ج خواهید بود

 

اق نيستشيطنت های عادی نف  

اصحاب محمد ص قالوا یا رسول الله  نخاف  ما انّ ... ثم قال ابوجعفر ع: اَ 

علینا النفاق ...فاذا خرجنا من عندک و دخلنا البیوت و شممنا الاولاد و 

والاهل یکاد ان نحوّل عن الحال التی کناعلیها عندک و حتی  رأینا العیال

ان هذه خطوات ص کلاّ  کانا لم نکن علی شیی .... فقال لهم رسول الله

بکم فی الدنیا  والله لو تدومون علی الحالة التی وصفتم الشیطان فیرغّ 

کم تذنبون و انفسکم بها لصافحتکم الملاءکة و مشیتم علی الماء  و لو لا انّ 



تستغفرون الله لخلق الله خلقا حتی یذنبوا ثم یستغفروا الله  فیغفر لهم. ان 

 عز و جل ان الله یحب التوابین و المؤمن مفتنّ توّاب  اما سمعت قول الله

، باب فی تنقل احوال 153، ص 4یحب المتطهرین... ) اصول کافی، ج

 القلب ( 

و فوق ناب ی عرشازدعاهای   

 

... الهی کیف اصدر عن بابک بخیبةٍ منک و قد  :عن الهادی علیه السلام

قصدته علی ثقةٍ منک  الهی کیف تؤیسنی من عطاءک وقد امرتنی 

اذا اشتدّ الانین و حُظر علیّ  منیحبدعاءک صل علی محمد و آل محمد وار

  و و بکت علیّ العیون العمل و انقطع منیّ الامَل و افُضیت الیّ المَنون

ودّعنی الاهل والاحباب وحُثیّ علیّ التراب و نسُی اسمی و بلُی جسمی 

فلم یزرنی زایر و لم یذکرنی ذاکر و ظهرت  و هُجر قبریمس ذکری وَانطُ 

منی المآثم و استولت علیّ المظالم و طالت شکایة الخصوم و اتصلت دعوة 

 المظلوم. صل اللهم علی محمد و آل محمد و ارض خصومی عنی بفضلک

و احسانک و جد علیّ بعفوک و رضوانک الهی ذهبت ایاّم لذّاتی و بقیت 

مآثمی وتبعاتی و قد اتیتک منیبا تایبا فلاتردنی محروما و لا خایبا  اللهم 

و تب علیّ انک انت التواب الرحیم. ) منتهی  تیآمن روعتی و اغفر زلّ 

  ، کلمات ومواعظ امام هادی علیه السلام (375ص 2الآمال، ج

 

 

 

 

 



 روزانه خوب

 

 تا بی خبری زترانه دل     هرگز نرسی به نشانه دل

 روزانه خوب نمی بینی      بی ناله وآه شبانه دل

آنگه که رسی به کرانه دل       ازموج بلا ایمن گردی  

 از خانه کعبه چه می طلبی    ای از تو خرابی خانه دل

( 356ص) دیوان کامل کمپانی،   

  

 

 

خدا نگه دارد     خداش در همه حال از بلا نگه دارد آنکه جانب اهلهر  

 حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست   که آشنا سخن آشنا نگه دارد

 دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای  فرشته ات به دودست دعا نگه دارد

ا نگه داردنگاه دار سر رشته ت    گرت هواست که معشوق نگسلد پیوند  

... 

و وفا نگه داردوجانم فدای آن یاری  که حق صحبت مهرسروزرو دل   

به یادگار نسیم صبا نگه دارد.    غبارراهگذارت کجاست تا حافظ  

 

 



 عهد الست

 عهد الست در اشعار عارفان

 مقام عیش میسر نمی شود بی رنج

 بلی به حکم بلی بسته اند عهد الست

---- 

 عهد الست من همه با مهر شاه بود 

بدین عهد بگذرم وز شاهراه عمر  

 

لب طاعت و پیمان و صلاح از من مست طَ مَ   

ستلَ هره شدم روز اَ که به پیمانه کشی شُ      

من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق      

چار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست.     

--- 

 در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند

 تا ابد سر نکشد وز سر پیمان نرود

خوبان دل من معذور است گر رود از پی  

.درد دارد چه کند کز پی درمان نرود  

  

 



 مورچه شناسی

، بیست واقع در شهر واشنگتن ... تنها در مؤسسه حشره شناسی آمریکا

جلد  7دارد که بعضی از آنها از  دهزار کتاب راجع به مورچه وجو

به  متجاوز است. ) ویلر( دانشمند مورچه شناس معروف، در فهرستی که

کتاب خود موسوم به مورچگان ضمیمه کرده از کتب زیادی راجع به 

صفحه از کتاب او  130فهرست وار  د که اسامی آنهامورچه نام می بر

 را اشغال کرده

، به نقل از مورچگان موریس 220ص) دعا عامل پیشرفت یا رکود،

( 8مترلینگ، ص  

 

 برخی پی آمد های جنگ جهانی دوم 

ملیون نفر  30. ملیون نفر کشته شدند 35در جنگ جهانی دوم 

ملیون لیتر خون  17دست و پا و چشم خود را از دست دادند. 

ملیون زن بار دار از وحشت این  12خالص بر زمین ریخت. 

هزار دبیرستان و  130جنگ، سقط جنین کردند. در این جنگ 

هزار لابراتوار نابود و ویران شد و  8هزار دانشگاه،  6دبستان، 

.ملیارد گلوله در هوا منفجر شد 390لاخرةبا  

( 348ص ) دعا عامل پیشرفت یا رکود،   

 

از انیشتین سؤال شد در جنگ جهانی سوم چه سلاحی به کار 

ولی گفت  خواهد رفت او از جواب دادن این سؤال خو داری کرد



اگر جنگ چهارمی پیش آید، اسلحه آن منحصر به فلاخن خواهد 

 بود.

، به نقل از تربیت کودک در جهان پیشرفت یا رکود) دعا عامل 

( 95امروز، ص   

 

 طاعت سی ساله و می فروش

 یا رب زبخت ماست که شد ناله بی ثر

 یا هرگزآه و ناله و زاری اثر نداشت

 زآن بی نشان زهر که نشان جستم ای عجب

 دیدم چو من زهیچ نشانی خبر نداشت

 گفتم علاج غم به دعای سحر کنم

داشتنغافل از آنکه تیره شب ما سحر   

که دوش طاعت سی سال خویش رادردا   

 دادم به می فروش و به یک جرعه بر نداشت

دادم به عشق وبس  هدنیا و آخرت هم  

 شادم که این معامله یک جو ضرر نداشت

 

 

 گر ترک عشق کرد صفایی عجب مدار



  

 بیچاره تاب محنت ازاین بیشتر نداشت

   قی متخلص به صفایی() ازملا احمد نرا

 _________________________________________  

 

 تعليقات علامه طباطبايی بربحار الانوار علامه مجلسی

نش یکی از تألیفات مهم علامه طباطبایی که شاید پس ازالمیزان مهم تری

باشد تعلیقات عقلی و اعتقادی ایشان بر بحار الانوار علامه مجلسی است 

بحار ادامه یافت و سپس با جو سازی هایی که شد کار  6که تا جلد 

) السماء و العالم ( استاد مصباح  64تا  56متوقف شد. البته در جلدهای 

یزدی نظرات علامه را در نقد و مخالفت با نظرات خودعلامه مجلسی در 

که خوب و مغتنم است. حواشی، آورده  

ل توجه و استفاده قاب سیارببه هر حال مجلدات هشتگانه اول بحار 

    است.

---------------------------------------------------------------------- 

اعتراض حق خطا و انکار و                          

 ماندگار اصلاح گونه هیچ انتظار نشود حاصل آگاهی و علم که زمانی تا

 بر توانند نمی شان جهل دلیل به جاهلان داشت توان نمی اعتماد قابل و

.باشند ملتزم بدانها و کنند صبر فضایل و ها ارزش  

 در عبده محمد استادش از نقل به المنار تفسیر در رضا رشید قول به 

 ربک قال واذ"  آیه تفسیر و آدم آفرینش به فرشتگان اعتراض ی زمینه

 این در اعلی ملأ فرشتگان اگر"  خلیفة الارض فی جاعل انی للملایکة



 در ندارند اطلاع آن از که موضوعی به راجع نمادین صورت به آیات

 انسانها اند، شده تصویر او از برهان و دلیل طلب و خداوند با محاجة حال

 و محق ،دلیل طلب و محاجة و اختلاف در زمینه این در اولی طریق به

 کنند رفتار همانگونه بشر با باید اولی طریق به نیز پیامبران و معذورند

 رسول بخش آرام مذکور آیه بنابراین. کرد رفتار فرشتگان با خداوند که

 طالبان کن، صبر ایشان تکذیب بر پیامبر ای بفرماید میخواهد و است الله

 .کن ارائه آشکار براهین و دلایل برایشان و کن راهنمایی را هدایت

 زمین در آدم خلافت به مربوط آیات در نیز(  255 صفحه 1 جلد المنار،)

 فرشتگان اگر که دهد می توجه نکتة این به"  کلها الاسماء آدم وعلم" 

 تعلیم نیازمند و دارند پرسش و انکار حق ،ولدنی فعلی علم از برخوردار

 است فراگیری استعداد دارای خود طبیعت به بنا که انسان هستند، خداوند

 فعلیت به تجربه کسب و دانش فراگیری با و اکتساب به را استعداد این و

 تعلیم به تر نیازمند فرشتگان از و تر محق انکار، در باید رساند، می

.باشد  

 برای را خطا حق سخن، این از عبده داماد: دکترمحقق استاد نوشته به 

 بشر اینکه بیان با دیگر جهت از آیات این گوید می و گیرد می نتیجه بشر

 آرام ندارد، علم بدان که است چیزی انکارآن به سزاوارتر فرشتگان از

 نکند پیدا علم موضوع به انسان وقتی تا انکار این. است پیامبر بخش

 کشف و خطا از پس کند می اواقتضا طبیعت البته. اوست حق و طبیعی

 جلد داماد، محقق مصطفی دینی، روشنگری) گردد باز و کند توبه حقیقت،

(1387 اطلاعات، انتشارات ،132 صفحه ،2   

 را انسان ویژگی همین نیز السلام علیهما خضر و موسی داستان در نقرآ

 در تو گوید می ع موسی به خضر که آنجا دهد می قرار تاکید مورد

 صبر دید خواهی که هایی پیشامد و حوادث به نسبت من همراهی و معیت

 ندانسته و نمایی صبر نمیدانی که آن بر چگونه اصولاً  و توانست نخواهی



 لم ما علی تصبر کیف و صبرا معی تستطیع لن انک"  بپذیری؟ را آنها

 در عرب نامدار ادیب و مفسر زمخشری،"  68 - کهف. خبرا به تحط

:نویسد می خود معروف تفسیر  

 لا و یصح لا مما كأنها« 2» التأكید، وجه على معه الصبر استطاعة نفى

 الرجل و. مناكیر ظاهرها في هي أمورا یتولى بأنه ذلك علل و یستقیم،

 إذا یجزع و یمتعض و یشمئز أن یتمالك لا -نبیا كان إذا فكیف -الصالح

 ،2ج التنزیل، غوامض حقایق عن الکشاف)  الإنكار في یأخذ و ذلك رأى

شریفه آیه ذیل ،734ص  )  

 داند نمی انسان برآنچه صبر که آید می بر شریفه آیه تاکیدات و لحن از 

 اعتدال مطابق و نیست صحیح ندارد، برایش درستی و معقول توجیه و

 توجیه و دلیل دنبال باید و بود نخواهد او روحی و عقلی تعادل و انسانی

.باشد آن منطقی و صحیح  

 

 آثار قراءت قرآن

 نقل از کتاب قیمّ البیان مرحوم آیة ا... خویی

اری های آن از تحریف و دستکتکثیر نسخه های قرآن و حفظ  - 1

 احتمالی

حفظ از نابینایی و آب آوردگی و...)  تقویت نور چشم طبق روایات، - 2

 متعّ ببصره(

های  ها و مکان تعلق خاطر اعضاء خانواده های مسلمان در زمان - 3

و قرآن در چشم و دل  اسلامو بزرگ شدن مختلف و اشاعة و اذاعة 

 مسلمین و دیگران.



می شود خواهد  موجب نزول برکات بر خانه ها و اماکنی که قراءت - 4

از آن اماکن. ه و ارواح خبیثهبود و نیز دوری شیاطین و اجنّ   

آثار معنوی و حسنات و مثوبات فراوان در قراءت حتی یک حرف  - 5

از قرآن. عن رسول الله ص من قرأ حرفا من کتاب الله تعالی فله حسنة 

و حرف والحسنة بعشر امثالها لا اقول  الم حرف و لکن الف حرف و لام 

(. 28میم حرف. ) البیان، ص   

 

 نمونه ای از اختلاف فکری و عقيدتی بين بزرگان از علماء

...فلا یصح الوقف علی الزناة و الفواحش و السرّاق و المحاربین مع 

ملاحظة الوصف و لا الکفارو المخالفین و الاخباریین القاصرین او 

 المعاندین للمجتهدین

، للشیخ جعفر ابن 370) کشف الغطاء، عن مبهمات الشریعة الغرّاء، ص  
 الخضر المالکی النجفی(

 
 

 برهان صديقين
 

اشاره ای کوتاه به تبيين های متفاوت برهان. سينوی، صدرايی و علامه 
 طباطبايی

 
ن مانند برها ستبرای رسیدن به خدا اثبات خدا یا با استدلال ازغیرخدا

می رسیم  خدابه  حرکت و وجود ممکن، یا از خود خدانظم و حدوث و 
مانند نفس و ذات وجود، به بیان ابن سینا، حقیقت وجود، به بیان ملا 

 صدرا و یا اصل واقعیت به بیان علامه طباطبایی. 



از ارسطو و برهان حرکت  1 سه دسته اند براهین، .به تعبیری دیگر
اسی استشروع می شود. که جهان شناسی مقدمه خدا شن  

از فارابی و ابن سینا شروع می شود و به ملا صدرا و پیروان او ختم  2
 می شود که وجود شناسی مقدمه خدا شناسی است

علامه طباطبایی آغازگر آن است که خدا شناسی بدون بحث های وجود 3
 شناختی مطرح می شود.

اگر از توجه به عالم به عنوان موجود ممکن و فقیر به وجود واجب 
رسیم برهان ما ار نوع امکان و وجوب است نه صدیقین زیرا از مخلوق ب

 به خالق رسیده ایم. 
دارای  در تقریر صدرایی از برهان صدیقین ما از نظر و توجه به وجودِ 

نه از ذات به  مراتب ) راه( به اثبات مرتبه واجب ) مقصد( رسیده ایم
 ذات.

لق است عیت به طور مطاقدر بیان علامه اصل واقعیت در برابر انکار و
و سپس تقسیم آن به موجود مطلق و مقید. اصل واقعیت ذاتا عدم و بطلان 
را قبول نمی کند پس واجب بالذات است. اگر واقعیت در یک زمان و یا 
به طور مطلق باطل باشد خود این مطلب که هر واقعیتی باطل است یک 

ناشی از توهم ماست واقعیت خواهد بود. اگر سوفسطایی بگوید همه چیز 
باز به یک واقعیت که توهمی بودن همه چیز است معتقد شده اگر در همه 

معتقد شده.  "همه چیز مشکوک است"چیز شک کند به واقعیت   
( 3، پاورقی 14، ص 6) الحکمة المتعالیة، ج   

 منظور از واقعیت، واقعیت نامحدود و غیر مقید است
ز دیدگاه ملا صدرا و علامه برداشت از مقاله " برهان صدیقین ا

 طباطبایی" که داور مقاله بودم.
  

 فيزيک و خدا 
 

نظریه مهبانگ، مورد پذیرش فیزیک جدید است و طبق محاسبات دقیق 
  ملیارد سال قبل است 15ریاضی و فیزیکی مربوط به 



فیزیک جدید به طور قطع معتقد است که عالم مسبوق به عدم است و 
مهبانگ، عدم بودهآغاز دارد و پیش از   

گفته شده که ذاتی است ناپایدار. در پاسخ  آخرین سخن در توضیح عدم:
این که چرا تبدیل به وجود شده گفته شده که آن ذات ناپایدار نسبت به 

 وجود، حالت اشتیاق دارد.
که  با حب و اشتیاق الهی نسبت به اظهار کمال و خلق و ایجاد ،این سخن

، مشابهت زیادی دارد.شوددر فرهنگ دینی گفته می   
و بحث های مطرح شده، زمینه   استرالياملبورن در همايش منکران خدا 

.است مطالعه و پیگیری خوبی برای  
وجود، در قیاس با خلأ های  ،در این عالم .فرق است بین عدم و خلأ

 موجود بسیار اندک و ناچیز است.
بزرگی به اندازه اگر خلأ های کره زمین بر داشته شود، زمین به این 

 توپ کوچکی خواهد شد اما با همین وزن فعلی.
 

و همراهی با اولياء الهی با تحمل مکاره و سختی  آميختگی بهشت برين
  ها
 

شیخ صدوق در عیون روایت کرده از حاکم ابوعلی بیهقی از محمد بن 
در بود گفت که حدیث کرد مرا مادر پدرم و نام او غَ  یحیی صولی که گفت

ا چند کنیز از کوفه خریدند و من خانه زاد بودم پس ما را نزد مأمون مرا ب
آوردند و گویا در خانه او در بهشت بودیم از راه اکل و شرب و طیب و 

و چون به خانه او آمدم آنها  زر بسیار پس مرا او به امام رضا ع بخشید
به  رد ورا نیافتم و زنی بر ما نگهبان بود که ما را در شب بیدار می ک

همه بر ما سخت تر بود پس من آرزو میکردم نماز وامی داشت و این از
که از خانه او بیرون آیم تا مرا به جد تو عبد الله بن عباس بخشید و چون 
به خانه او آمدم گفتی که در بهشت داخل شدم. صولی گفت من هیچ زنی 

رد و بم 270ندیدم عاقل ترازاین جده ام و سخی تر از او و او در سنة 
261منتهی الآمال، ص                           سال داشت... 100تخمینا   



 تفاسيری از وحدت وجود
 

وحدت شخصیه. یعنی وجود مصداق دیگری جز واجب تعالی ندارد و  1
دیگری نیستند. که البته غلط وجودات عالم همه خیالات اند و درواقع چیزم

 است.
مراتب وجود در اصل حقیقت  . یعنی همهنه شخصیة وحدت سنخیة 2

 وجود  متحدند از واجب تا ممکنات.
به  را هم باطل و بیهوده نمی داند بلکهوحدت شخصیه ولی کثرات  3

 خاطر وسعت و احاطه، وحدت در عین کثرت  و کثرت در عین وحدت
.را قایل است  

ظهور و  ، وحدتاز مراد  ر مردم آگاه و بیدار،تجلی و ظهور. در نظ 4
مانند تجلی متکلم فصیح در کلامش و  است  اوند در موجوداتتجلی خد

ظهور شخصی در آیینه های اطرافش که ظهور است نه وجود و نه حلول 
 و نه اتحاد.

 کامل ترین تفسیر وحدت وجود همین چهارمی است که فناء فی الله است.
 

) نقل از مقاله" سخن از وحدت وجود و بیان مراد ومعنی این کلمه 
بطوری که مطابق عقل و ذوق و شرع انور است" از تقریرات استاد 

حسین نصر در مجله  معارف سیدرفیعی قزوینی با همکاری دکتر 
(1345، شهریور 51و 9صص  1اسلامی شماره   

 
 سابقه گريه شيعه بر امام حسين عليه السلام

 
ثنا علی بن عقبة عن ابیه قال قلت لابی عبد الله ع  ان لنا خادما لا حد

عرف ما نحن علیه فاذا اذنبت ذنبا و ارادت ان تحلف بیمین قالت لا و حق تَ 
 الذی اذا ذکرتموه بکیتم فقال رحمکم الله من اهل البیت.

( 153، ص 11)معجم رجال الحدیث، علامه خویی، ج   



تکاری داریم که اعتقاد ما به امامت را ندارد و به امام صادق ع  گفتم خدم
نمی شناسد گاهی که خطایی از او سر می زند و می خواهد ما را قسم 

بدهد که از او بگذریم می گوید به حق و حرمت کسی که وقتی از او یاد 
میکنید گریه می کنید حضرت فرمود رحمت الهی از جانب اهل بیت 

 شامل شما باد.
 

 شب قدر
 

فعی قرآن از عالم علم الهی بر لوح محفوظ یا بر قلب پیامبر ص  نزول د
سال.  23و بعد نزول تدریجی آن در طول   

قدر یعنی اندازه گیری مقدرات وسرنوشت انسان. اندازه گیری و قدر 
تشریعی همین بیان قوانین و مقررات و وظایف انسان است در رابطه با 

 خدا،خودش، خانواده اش، جامعه اش و حیوانات و طبیعت. 
نزول این اندازه ها در شب قدر نه روزقدر شاید اشعار به این دارد که 

. گویا حاکمیت مطلق خداوند در ندا سکون و سکوت موجودات شب را در
ول اندازه ها و قدر و لذا موقع مناسب نز شب بهتر قابل فهم ودرک است

ماه عمل و این جهت اگر انسان هزار است. از برای عباد های خدایی
 قدرواندازه های الهی، راه به جایی نمی برد وزندگی کند ولی خارج از

دازه های الهی حرکت کند فروغ انچراغ پرکسی که با در دست داشتن 
حقایق عالم  ،. اندازه های الهیمی تواند بپیمایدیک شبه ماهه را راه هزار

وجود و عوالم غیب و شهود و راه هدایت دقیق را به انسان می فهمانند که 
بریده از وحی، راه سعادت خود  علمِ بشر بخواهد با پای عقل وفکر و اگر

ولانی و مبهم و تاریک پیش رو می داشت.را بیابد راهی بس ط  
ماه است که معدل عمر معمولی انسان  4سال و  83ماه حدود  1000 

است و یک شب با قرآن و چراغ هدایت حرکت کردن، ارزشی برابر 
بی خدا و بدون وحی دارد. از آنجا که هدف گمراه، تمام عمر یک انسان 

 ارزش یک عمر هدایت یافتهخلقت انسان، خلیفة اللهی او در زمین است، 
 ویک حرکت روشن در مقابل یک جهل مستمر، مشخص می شود.



بعُد دیگر شب قدر این است که فرشتگان بر معصوم هر زمانی نازل می 
شوند و مقدرات زندگی افراد را ارایه و گزارش می دهند و معصوم به 

ة حجّ الریع عالم اشراف دارد "لولا اذن و مشیتّ الهی بر تکوین و تش
انسان کامل  آنان به عنوان قوام نظام عالم به وجود "لساخت الارض باهلها

ورد زیرا مشخص است امام سرنوشت افراد رقم می خاست. درحضور
 از ماه رمضان را در حال روزه گذرانده مخصوصا کهروز 20کسی که 

هم بوده یعنی حدود سه ماه این همه دعا  مسبوق به ماه رجب و ماه شعبان
لذا بر  .قابل تزکیه بوده تزکیه شدهجهات و زمینه ها فراهم بوده، اگرتوو 

سرنوشت لا اقل یکساله  ،روزه درونی و برونی انسان 20اساس عملکرد 
این یک شب ود لا اقل درچه کوشش ش. براین اساس هررقم می خورد او

هنگام تقدیر ازآنجا که احتمالا در ارتباط با خدا قوی و صادقانه باشد
 عنایتنوشت، حال همان لحظه فرد تأثیرزیادی درشمول وعدم شمول سر

مراقب  ،تمام ساعات و لحظات آن شبالهی داشته باشد، شایسته است در
این شب قابل توجه پیشوایان معصوم علیهم السلام در خود باشیم. حالات

هلش بخوابد. رسول خدا ص است حضرت زهرا س نمی گذاشت کسی ازا
این شب داشتند.شد و همه آنها حالی ویژه درد می مسجمعتکف در  

 
 مقايسه ظلم بنی امية و بنی عباس نسبت به اهلبيت عليهم السلام

  
ة فیهموالله ما فعلت امیّ   

 معشار ما فعلت بنو العباس
به خدا قسم ظلمی را که بنی امیة در باره اهل بیت ع نمودند یکدهم ظلمی 

نبود.که بنی عباس در حق آنان کردند هم   
 

 الا لیس فعل الاولین وان علا
 علی قبح فعل الاخرین بزاید

ظلم اولی ها هر چند زیاد و سهمگین بود ولی به زشتی و بزرگی ظلم 
(55، ص1)اعیان الشیعة، جبعدی ها نبود.                                  



در قاموس بشرمعرفت برترين     
 

 طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة
 

دت علم یقول وجعن سفیان بن عیینه قال سمعت اباعبد الله علیه السلام   
اوّلها ان تعرف ربکّ والثانی ان تعرف ما صنع بک الناس کلهّ فی اربع 

 والثالث ان تعرف ما اراد منک والرابع ان تعرف ما یخرجک من دینک.
( 50، ص 11، فضل علم، حدیث 1)اصول کافی، ج  

اول العلم معرفة الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه    
 اولین وطبعا مهم ترین دانستنی و دانش بشر شناخت خداست

 
خداست.صحیح شناخت  ،نامایو  یگاه خدا باورشرط ورود به اردو  

 یاست؟ چه نسبت یچه جور موجود م؟یاز خدا دار یوتصور تیچه ذهن 
ها و موجودات دارد؟ دهیپد گریبا ما و د   

 یتلسکوپ د،یباش دهیوب را د مزیج ییتلسکوپ فضا یداده ها نیآخر اگر
منظومه ها و کهکشان ها به فضا  نیتکو نیکه به هدف رصد دوران آغاز

سؤال باشد.  نیبه پاسخ ا دنیرس یبرا یدرآمد مناسب شیپ دیپرتاب شد، شا
اره فوق العاده جوان شکل، هزاران ست یچیمار پ رکهکشانینظ ییداده ها

 یعمق کهکشان وآنچه تا کنون قابل مشاهده نبوده، اطلاعات غن مشاهدهو
از  ییواشک شوق دانشمندان فضا 2شماره  نیکشف زم ،یتر از هست

بهُت آورعالم و ضعف و  یتینها یوب ییبایز ،یعظمت، گستردگ دنید
ما انسانها ینقص و کوچک  

را تصور کرد؟ ییانتها یعظمت ب نیتوان چن یم ایآ  
پروتون ها،  ،یدرون آن. هسته مرکز یایساختار اتم و دن گرید ییسو از

 تینها یو کوچک تر شدن تا ب یریپذ مینوترون ها والکترون ها و تقس
  آن

حرکت  یهمزمان و بر خلاف ظاهر ساکت و آرام موجودات، غوغا  
 اراتیوحرکت س یحرکت الکترون ها به دور هسته مرکز .درون اتم



 یبا نظم و محاسبات نهایو تمام ا یشمس یدور منظومه هابه   یکهکشان
 شگفت آور و مبهوت کننده

در عالم چه خبر است؟ یبه راست   
را تصور کرد؟ وجود صِرف و صرف  یهست نیا یتوان هوشمند یم ایآ

سخن علامه  نیا یحد و مرز را؟ معنا یو ب تینها یالوجود را؟ وجود ب
موجودات که اصولا وجود مساوق با علم و  حیتسب حیدر توض ییطباطبا

خود، علم و شعور و ادراک  تیبه اندازه ظرف یادراک است و هر موجود
ست؟یدارد چ  
از دل و بطن و  یچشم و گوش د؟یفهم نیتوان چن یعالم را م یهوشمند

شورن  رهارتی. به تعبزاستیو شنوا و مراقب ما وهمه چ نایمتن وجود، ب
 شهیجهان بدن خداوند است  )سرگذشت اند ییکایساله امر 103 لسوفیف

به جان و بدن انسان، خدا روح و جان جهان است هی( در تشبتهدیها، وا  
اصلا خدا کُلّ عالم و تمام  .خدا روح، ذهن، ادراک و احساس عالم است

روتصوراست؟یقابل تصو ییمعنا نیچن ایاست. آ یهست   
آور  ارشگفتیبس یو امر بیغر یبتوان تصور کرد، تجربه ا اگر
. به ستین یزیچ چیه هی. شبییکمثله ش سیخواهد بود. ل رزایّ وتح
لا بالممازجة  اءیالاش ینهج البلاغة )داخل ف 1مؤمنان در خطبه  ریرامیتعب

است اما نه به  زی( داخل و جزء همه چنةیلا بالمبا اءیو خارج عن الاش
است اما نه به نحو  زیاز آن بودن و خارج از همه چ ییجزممازجت و 

. ستین فیاست که قابل توص یآن بودن. ادراک واحساس ریو غ نونتیب
روز دو  یصفته و العقول عن کُنه مَعرفته.)دعا ةیکَلتّ الالَسُن عن غا

کامل و فهم و درک ها از عمق معرفت و شناخت  فیشنبه( زبان از توص
اند هنداو ناتوان و در ما  

و  دهی. آنقدر از ما دور است که دیو قَرُب فشََهد النَّجو یریُ بعَدُ فلا  یالَذّ
ما  یدرون یاست که شاهد نجواها کیشود و آنقدر به ما نزد ینم افتهیدر

تر است. کیو از خود ما به ما نزد زهستین  
ممکن است؟  یامر نیچگونه چن   
 



ابن ابی الحدید معتزلی قابل  در همین زمینه اشعار زیبا و بلند منسوب به

 تأمل است:

غدا الفكر كلیلا فیك یا أعجوبة الكون  

بلبلت العقولاو أنت حیرّت ذوي اللبّّ   

شبرا فرّ میلا  كلمّا قدّم فكري فیك  

عمیاء لا یهدى سبیلا ناكصا یخبط في  

در ذات تو اى اعجوبه جهان هستى فكر خسته و وامانده شد، تو صاحبان 

اى، هر زمان فكر من اى و خردها را به هم ریختهحیران ساختهاندیشه را 

گردد كند، آرى به عقب بر مىیك وجب به تو نزدیك شود یك میل فرار مى

.كندشود و راهى به پیش پیدا نمىو در تاریكیها غرق مى   

در صفحه اول از قول « شرح باب حادى عشر»این اشعار در حواشى 

ستآمده ا« ابن ابى الحدید»  

  2جلد :   : مكارم شیرازى، ناصر سندهی)ع( نو پیام امام امیر المومنین)

(٥٥7صفحه :   

.است یکننده ا وانهیو چه معرفت د ینیسنگ فیچه تکل       
 یب یو درک مانهیو ترس کر تیچنان خش ،یموجود نیوعظمت چن بتیه

 ریبتوان تعب دیکه شا زدیر یرا به جان انسان م لیبد یوب اسیق یب ت،ینها
به کار برد شیوهراسناک را برا قیعم یادراک   
و با محبت  رندهیمهر و رفق و رحمت و شفقت و آغوش بازونگاه پذ اگر

 دهیچیپ یو هراس گردد، سبب ادراک واحساس تیآن خش مهیاو هم ضم
عاشقانه،  یتیگردد  ترس و خش یزا وبهُت آور م رتیتر، شگفت تر، ح

با ارزش  ایو پر جاذبه که لحظه لحظه آن از تمام دن نیریش یهراس
.تتراس یتروخواستن  

 



جهل و نادانی است که ،در برابر چنین علم و دانشی  
الجهل اصل کلّ شرّ     
به نقل از  53،ص1الجهل ادوأ الداء.   علی علیه السلام   ) الحیاة، ج  

اساس تمام بدی ها و درد بی درمان،جهل است.  غرر الحکم (  
تر شاید ازعلم بدون عمل بههر چند درد اصلی ما انسان ها جهل است 

به  بیش از جهل ی، ضررو زیان و آسیب هایدانستن و عمل نکردن .باشد
 همراه  دارد.

عن امیر المؤمنین علیه السلام یحدث عن النبی صلی الله علیه و آله انه  
ک لعلمه... ار لیتأذوّن من ریح العالم التاراهل النّ  قال ... وانّ   
( 44، ص1، باب استعمال العلم، حدیث1) کافی، ج  

شاید علتش، ظرفیت و توان بالای گمراه سازی است که عالم بی عمل 
 دارد ونظیر دزدی است که با چراغ بیاید و کالای باارزش تری را ببرد.

این روایت معروف اگر از نظر سندی درست و قابل اعتماد باشد، کوبنده 
آفرین است:و مسؤلیت   

عن امیر المؤمنین علیه السلام الدنیا کلهّا جهل الا مواضع العلم والعلم کلهّا 
حجة الا ما عُمل به والعمل کّله ریاء الا ما کان مُخلصَا والاخلاص علی 

 خطر حتی یَنظر العبد بما یخُتم له 
( 29، ص2) بحار الانوار،ج  

جایگاه ها و محدوده های علم و تمام دنیا گرفتار جهل و نادانی است مگر 
ها می توانند دلیل محکومیت صاحبان خود باشند مگر  تمام دانش دانش.

آنان که به مقتضای علم خود عمل کرده باشند. تمام عمل ها از روی خود 
خواهی و ریا کاری است مگرآنها که خالص وبا انگیزه های صحیح 

شرک آلوده شدن به ر خط انه همصورت گرفته باشد و این کارهای خالص
      .به همراه دارددر باقی مانده عمر و خود خواهی بعدی را 

    
 
 
 



   


